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بی‌تردیـد یکـی از مهم‌تریـن پرسـش‌های هـر 

انسـانی، مقصد و هدف زندگی اسـت. پرسـش 

از اینکـه ایـن دنیـا بـرای چـه آفریـده شـده و 

انسـان  بـر حیـات  به‌طـور خـاص روح حاکـم 

چیسـت؟ چـرا انسـان پدیـد آمـده یـا آفریـده 

شـده؟ آیـا زندگـی انسـان محـدود بـه دنیایـی 

مـادی اسـت یـا آنکه حیاتـی فراتـر از آن دارد؟ 

سـعادت انسـان در چیسـت و نقـش خـدا در 

معنابخشـی بـه زندگی انسـان چه‌گونه اسـت؟

نظـرات شـهید آیت‌اللـه دکتر بهشـتی دربـارۀ 

اینکـه از کجـا آمده‌ایـم و کـه هسـتیم، پیش‌تر 

در کتـاب »انسـان از منظـر قـرآن« گـردآوری 

شـده اسـت. امـا پرسـش از اینکـه آیـا هدفـی 

داریم و اینکه اساسـاً پویش انسـان به کدامین 

سـو در جریان اسـت، پرسشـی دیگر اسـت که 

نگارنـدۀ ایـن سـطور، پـس از جسـتجویی در 

آثـار شـهید بهشـتی، نظـرات وی را گـردآوری 

نمـوده و در ایـن نوشـتار تنظیـم کـرده اسـت.

عینـاً  دارد،  پیـش  در  آن‌چـه خواننـدۀ محترم 

عبـارات شـهید بهشـتی اسـت و هیـچ متنی به 

آن افـزوده نشـده و در مـوارد لازم، نکات قابل 

تذکـر در قالـب پی‌نوشـت درج شـده اسـت. 

محتوای شـهید بهشـتی در این نوشـتار، در سه 

سرفصـلِ »سـه دیـدگاه دربـارۀ هـدف جهـان«، 

مسـیر حـق«  در  »انسـان  و  قـرآن«  »دیـدگاه 

»نهیلیسـم«،  نظیـر  مباحثـی  و  شـده  تدویـن 

زندگـی«،  بهره‌مندی‌هـای  و  اسلام  »انسـان 

»عشـق بـه خـدا«، »هـدف عبـادت« و »آیندۀ 

انسـان صالـح« را دربـر دارد.

در پایـان، برشـی از کتاب »سیاسـت بهشـتی«، 

تحـت عنـوان »فرجام‌شناسـی«؛ به قلـم همین 

آیت‌اللـه  دیـدگاه  و  شـده  نویسـنده ضمیمـه 

نیازهـای  »نسـبت  »معـاد«،  دربـارۀ  بهشـتی 

و  »مفهـوم  و  انسـان«  سـعادت  بـا  مـادی 

مصـداق سـعادت« را شرح می‌دهـد و در واقع 

تکملـه‌ای اسـت بـر نظـرات ایشـان و شرح و 

تحلیلی اسـت از برخی عبارات شـهید بهشـتی.

تغییـر  و  دگرگونـی  در  دائمـاً  طبیعـت  جهـان 

اتـم تـا کهکشـان همـه در حرکـت  از  اسـت، 

هسـتند. همـه چیـز در حـال »شـدن« اسـت و 

سـکون و ثبـات وجود ندارد. علـم، »چگونگی« 

ایـن حرکـت را تـا حـدودی حـل کـرده، امـا بـه 

»چرایـی« آن پاسـخی روشـن نداده اسـت. چرا 

ایـن عالم در حال دگرگونی و شـدن اسـت؟ این 

حرکـت رو به کجاسـت؟ به سـوی کـدام هدف 
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و بـرای چـه منظوری اسـت؟

باید توجه داشـت که دید انسـان درباره هدف 

حرکـت عمومـی عـالم، مسـتقیماً در بینـش وی 

دربـاره هـدف زندگـی و جهت حرکـت و تلاش 

خـود او مؤثـر اسـت. در پاسـخ بـه سـؤال‌های 

بـالا سـه نظریـه مهم در خور بررسـی اسـت:

بـرای  نظـر،  ایـن  براسـاس  بی‌هدفـی:  الـف( 

تطـورات جهـان هیچ‌گونـه هـدف و منظـوری 

بـه  تفسـیری  آن  بـرای  و  کـرد  پیـدا  نمی‌تـوان 

نـدارد. همـه  بیهودگـی وجـود  و  پوچـی  جـز 

چیـز در ابهـام و سردرگمـی فـرو رفتـه و جهان 

بی‌معنـی اسـت. همیـن بینـش - نـه تنهـا در 

در  بلکـه   - جهـان  عمومـی  حرکـت  جهـت 

هـم  او  تلاش‌هـای  و  انسـان  پیدایـش  هـدف 

جـاری اسـت، گوئـی زندگـی آدمـی هـم پوچ و 

)نیهیلیسـم(. اسـت  بی‌معنـی 

صـورت  بـه  جهـان  پوچ‌انـگاری  مـا  عصر  در 

بافـت اصلـی برخـی از مکتب‌هـای فلسـفی و 

اجتماعـی در آمـده اسـت. حقیقـت این اسـت 

کـه ایـن وضـع کـم و بیـش معلـول و واکنـش 

اوضـاع و احوالـی اسـت کـه در جوامـع کنونی 

گریبان‌گیـر بشریـت شـده اسـت. انسـان عصر 

اسـارت چرخ‌هـای عظیـم صنعتـی  از  ماشـین 

مقرراتـی  و  اصـول  و  انضبـاط  آن همـه  از  و 

کـه بـه احترام ماشـین و تولیـد ماشـینی بـه 

را  خـود  و  شـده  می‌شـود خسـته  تحمیـل  او 

همچـون شـیئی بدون اراده و بی‌شـخصیت در 

اسـارت قدرت‌هـا و بهره‌کشـان می‌یابـد. گویی 

هـر دسـتور و راه و رسـمی کـه برایـش تعییـن 

می‌کننـد، قدمـی اسـت در راه رام کـردن و بـه 

بـرای  تـا طعمـه سربه‌زیـری  او  کشـیدن  بنـد 

منافـع دیگـران باشـد.

انسـان از ایـن همـه قیـد و بنـد و تشریفـات 

زائـد و دسـت و پاگیـر و مقـررات خشـک و 

خشـن بـه سـتوه آمـده و از ایـن همـه خـط 

مشـی‌ها کـه بـا انـواع دسـتگاه‌های تبلیغاتـی 

بـه خـوردش می‌دهنـد دچـار سرگیجـه گشـته 

اسـت و خـود را در دام‌هایـی رنگارنـگ اسـیر 

می‌یابـد. از ایـن رو، بـه همـه چیـز پشـت پـا 

می‌زنـد و ناگهـان اعلام می‌کنـد کـه ارزش‌هـا 

بـی‌ارزش شـده و همـه چیـز پـوچ و توخالـی 

اسـت. همـه اصـول و ضوابـط تحمیلـی را باید 

کنـار زد، حتـی در لباس پوشـیدن، غذا خوردن، 

انتخـاب شـغل و مسـکن و رفـت و آمدها باید 

خـود را از اسـارت آداب تحمیـل شـده نجـات 

داد.

اسـت  طغیانـی  حـدش  ایـن  در  »نیهیلیسـم« 

و  ضرورت‌هـا  نـام  بـه  کـه  بیهوده‌هـا  علیـه 

اصـول بـه انسـان تحمیـل کرده‌انـد و نمی‌تواند 

مـورد نکوهـش قـرار گیـرد، امـا از ایـن فراتـر 

چطـور؟ گروهـی در همین مرحلـه می‌مانند و 

تمـام جهـان را هیچ و پـوچ و زندگـی را بیهوده 

می‌داننـد و هیچ‌گونـه فـروغ رهگشـا و قانـون 

در  و  نمی‌کننـد  پیـدا  زندگـی  بـرای  دلپذیـری 

سرگردانـی و ناامیـدی و بدبینـی بسر می‌برنـد 

و بهتریـن چـاره‌ای کـه بـرای خود می‌اندیشـند 

بریـدن از متن زندگـی و احيانـاً انتحـار اسـت. 

و ایـن چـه آفـت بزرگی اسـت برای انسـانیت! 

هـرزه شـدن و سـقوط!

امـا بـرای گروهـی دیگـر، ایـن مرحلـه سـکوی 

و  هدف‌یابـی  سـوی  بـه  اسـت  جهشـی 

جهت‌گیـری راسـتین و صادقانـه بـرای زندگـی. 

واقـع  در  موجـود  ارزش‌هـای  نفـی  اگـر  آری، 

نفـی ارزش‌نماهـا باشـد در راه دسـت یافتن بر 

ارزش‌هـای اصیـل، و اگـر طـرد ضوابـط، پشـت 

پـا زدن به مقرراتی باشـد که در جهت اسـارت 

بـه  و  او وضـع شـده  و شـیئی شـدن  انسـان 

دنبـال آن تلاشـی باشـد سـازنده بـرای شـکوفا 

شـدن انسـانیتِ انسـان و راه‌یابـی او بـه راه 

درسـت زندگـی، در ایـن صـورت ایـن »نفـی« 

خراب‌کننـده می‌توانـد زمینه »اثباتی« سـازنده 

باشـد. همان‌گونـه کـه در جهان بینـی توحیدی 

اسلام دو مرحلـه بـه چشـم می‌خـورد: یکـی 

نفـی شرک و شکستن همـه بت‌هـا، و دیگـر 

رسـیدن بـه خـدا. یعنـی حرکـت از »لا الـه« به 

اللـه«.  »الا 

مـاده:  متن  از  برخاسـته  طبیعـی  تکامـل  ب( 

نظریـه دوم، هـدف حرکـت جهـان هسـتی را 

»تکامـل« می‌دانـد، البته صرفاً تكامـل طبیعی. 

یعنـی ایـن زایش و پویش جهان برای آن اسـت 

کـه در جهـت مـادی و طبیعی پیشرفـت کند و 

تـا حـد اعلای ممکـن، تنوع و زیبایی و رشـد و 

گسترش داشـته باشـد. توجيه چنین تکاملی از 

جهـات گوناگـون بـا اشـکال روبه رو می‌شـود:

۱. از نظر اصل علمیِ افزایش جهان )آنتروپی(، 

عـالم رفته‌رفتـه رو بـه کهولـت و یکنواختـی و 

از دسـت دادن انـرژی لازم پیـش مـی‌رود، مگر 

آن کـه بـرای مـواد پراکنـده و بی‌رمـق آینـده، 

زایشـی از نـو بـه صـورت انفجـاری عظیـم در 

انبـوه اتم‌هـای انباشـته تصـور کنیـم کـه هنوز 

بتـوان  تـا  نیسـت  بیـش  فرضیـه‌ای  و  تصـور 

هـدف و حاصـل ایـن انفجـار را بررسـی کـرد. 

و  بـاز  سیسـتم‌های  بحـث  بـه  ]باتوجـه   .۲

بسـته،۱   روشـن می‌گـردد[ کـه اگـر تکاملـی 

بـرای کل جهـان وجـود داشـته باشـد، ناگزیـر 

بایـد بـا دخالـت عاملـی خارجـی باشـد و در 

صـورت دخالـت عامـل خـارج از مـاده، هـدف 

بـه صـورت صرف  تکامـل مفـروض نمی‌توانـد 

مـادی باقـی بمانـد.

ج( حرکـت بـه سـوی کامل مطلـق: براسـاس 

ایـن نظر، هـدف حرکت جهـان، تکامل معنوی 

و سـیر بـه سـوی خداسـت، سـیر و تکاملی که 

خـدای  بـه  و  می‌گـردد  آغـاز  مـاده  بستر  از 

می‌انجامـد:  آن  آفریـدگار 

»مـا آسامن و زمیـن و آنچـه را کـه در میـان 

را  آن‌هـا  مـا  نیافریدیـم،  بازیچـه  آن‌هاسـت 

جـز بـر اسـاس حـق نیافریده‌ایـم، امـا بیشتر 

مـردم نمی‌داننـد )و از اصالـت داشتن جهـان و 

حکمت و نظم آن آگاه نیسـتند(« )دخان: -۳۸

۳۹(؛ »هـر آنچه در آسامن‌ها و زمین اسـت از 

آن خداسـت و همـه امـور به او بـاز می‌گردد« 

)آل‌عمـران: ۱۰۹(؛ »سـلطه آسامن‌ها و زمیـن 

بـرای خداسـت و بازگشـت به سـوی اوسـت.« 

)حـج: ۷۲(؛ »ای انسـان تـو بـا تلاش بـه سـوی 

او  بـه  و سرانجـام  می‌کنـی  سـیر  پـروردگارت 

خواهـی رسـید.« )انشـقاق: ۶(

بـر ایـن اسـاس عـالم طبیعـت کـه عـالم پویایی، 

حرکـت، تطـور و تحـول اسـت، در درون خـود 

موجـودات  از  و  دارد  تکاملـی  آهنـگ  یـک 
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طبیعـی سـاده‌تر بـا رونـدی خـاص موجـودات 

پیچیده‌تـر و کامل‌تـر پدیـد می‌آینـد و سـفره 

گسترده طبیعـت به تدریـج رنگین‌تر می‌شـود 

تـا نوبـت بـه پیدایـش حیـات و موجـود زنـده 

پیـدا  ادامـه  همچنـان  رونـد  ایـن  فرارسـد. 

می‌کنـد تـا انسـان پدید آیـد. انسـان موجودی 

مـادی بـا روحی الهی اسـت. موجـودی که می 

توانـد بـا حرکـت تکاملـی خویـش بـه صفـات 

بهشـتی،  )حسـینی  گـردد.  آراسـته  خدایـی 

)۲۸۰  :۱۳۹۲ همـو،  ۸۱؛   :۱۳۹۴

»حـق« در اصطلاح مـا معمـولاً دو معنـا دارد: 

یکـی حـق بـه معنـای »آنچـه هسـت«، »آنچه 

واقعیـت دارد«، حـق بـه معنـای واقعیـت یـا 

سـخنی یـا اندیشـه‌ای کـه بـر طبـق واقعیـت 

بایـد  »آنچـه  معنـای  بـه  حـق  دیگـر  اسـت. 

باشـد«. حتـی ممکـن اسـت واقعیـت برخلاف 

آن باشـد کـه در ایـن صـورت می‌گوییـم ایـن 

واقعیـت، حـق نیسـت چـون آن‌طـور کـه بایـد 

باشـد نیسـت. معمـولاً حـق بـه معنـای اول را 

می‌گوییـم حق بـه اصطلاح علمی ]و فلسـفی[ 

و حـق بـه معنـای دوم را می‌گوییـم حـق بـه 

اصطلاح حقوقـی ]و اخلاقـی[.

]بحثـی در ایـن مجـال مطـرح اسـت کـه[ آیـا 

حـق بـه اصطلاح حقوقـی، یعنـی هـر چیز آن 

طـور که باید باشـد، یـک امر قراردادی اسـت؟ 

در هـر جـا؟ و در هـر نظـام حقوقـی؟ و هـر 

طـور کـه جامعـه بپذیـرد، آن هم با هـر معیار 

و میزانـی کـه در آن جامعـه حاکـم باشـد؟ و 

آنچـه آن جامعـه حـق می‌دانـد و خلاف آن را 

باطـل می‌دانـد؟ بر این اسـاس، یـک کار معین 

در یـک محیـط اجتماعـی حـق اسـت و هامن 

کار معیـن در محیـط اجتماعـی دیگـر باطـل. 

چـون در ایـن جامعـه، در ایـن محیـط، ضمـن 

دیگـر  اجتماعـی  نشـدۀ  نوشـته  قـرارداد  یـک 

آن را ظلـم و ناحـق تلقـی کرده‌انـد. آیـا »حـق 

حقوقـی« و »حـق بـه معنای آنچه باید باشـد« 

قـراردادی اسـت یـا نه؟ 

در اینجـا مطلـب جدیـدی عـرض ]می‌شـود[ و 

آن ایـن کـه قـرآن کریـم واژۀ حـق را در معنای 

سـومی بـه کار برده که آن معنـا در خور توجه 

بسـیار اسـت و می‌توانـد پایـه و مبنایـی باشـد 

بـرای بسـیاری از مباحث اسلامی و آن حق به 

معنـای جهت‌دار بـودن و هدفدار بـودن نظام 

اعلام  بسـیار  آیـات  در  قـرآن  اسـت.  هسـتی 

می‌کنـد کـه مـا آسامن‌ها و زمیـن را بـه حـق 

آفریده‌ایـم:

»مـا خلقنـا السـموات والأرض ومـا بينهام الا 

بالحـق« ایـن یعنی چـه؟ این که خـدا می‌گوید 

مـا آسامن‌ها و زمیـن را بـه حـق آفریده‌ایـم، 

آیـا ایـن آیـه را بـه معنـای اول حـق، یعنـی به 

واقعیـت معنـا کنیـم؟ یعنـی آسامن‌ها و زمین 

را بـه صـورت واقعیـت آفریده‌ایـم؟ یعنی شام 

مسـلمان‌ها ایدئالیسـت نباشـید و فکـر نکنیـد 

هـر چـه در عـالم اسـت وهـم و خیال اسـت.

كل ما في الكون وهم او خیال                  

او عکوس في المرايا او ظلال؟

فکـر نکنیـد که این‌هـا واقعیت نیسـت، این‌ها 

حـق اسـت و نفـی ایده‌آلیسـم و پندارگوئـی 

در مـا می‌خواهـد بکنـد )معنـای اول حـق( یـا 

می‌خواهـد بگویـد مـا در آفرینـش آسامن‌ها 

قراردادهـای  و  مقـررات  و  قوانیـن  زمیـن  و 

اجتماعـی را رعایـت کردیـم و بـر طبـق قوانین 

و قراردادهـای اجتماعـی آسامن‌ها و زمیـن را 

آفریدیـم )معنـای دوم حق(؟ یا معنای سـومی 

؟  هست

و  السـموات  خلـق  في  يفكـرون  »الذيـن 

یعنـی  باطلاً«؛  هـذا  خلقـت  مـا  ربنـا  الأرض 

انسـان‌های بـا ایامن آن‌هایـی هسـتند کـه در 

و  می‌اندیشـند  زمیـن  و  آسامن‌ها  آفرینـش 

می‌گوینـد خدایـا این دسـتگاه هسـتی را باطل 

نیافریـده‌ای؟  باطـل  چـه  یعنـی  نیافریـده‌ای. 

مجمـوع آیاتـی کـه در ایـن زمینه هسـت زیاد 

و بـا آهنگ‌هـای گوناگون اسـت. آیاتـی که در 

زمینـه آفرینـش آسامن‌ها و زمیـن »بـه حـق« 

هسـت الهام‌بخـش ایـن معناسـت کـه در ایـن 

آیـات تکیـه بـر ایـن نکتـه اسـت کـه آفرینـش 

ایـن طبیعـت، آفرینـش آسامن‌ها و زمیـن و 

دارای جهـت و هدفـی  آن‌هاسـت  در  آن‌چـه 

 2. دیدگاه قرآن

 2.1. آیا جهان هدف دارد؟
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ــا  ــد م ــد می‌فرمای ــن جهــت خداون اســت. بدی

آســان‌ها و زمیــن را »بــه حــق« آفریدیــم 

ــاد  ــت ی ــن جه ــم و بدی ــل نیافریدی ــه باط و ب

ــا ایــان کــه پیوســته  می‌کنــد از انســان‌های ب

ــند  ــن می‌اندیش ــان‌ها و زمی ــش آس در آفرین

و می‌گوینــد خدایــا ایــن دســتگاه را باطــل 

ــودن«  ــق ب ــت، »ح ــن برداش ــدی. در ای نیافری

ــت.  ــودن« آن اس ــوچ ب ــل »پ ــتی در مقاب هس

در  »پوچ‌انــگاری«،  مقابــل  در  بــودن  حــق 

ــم«.  ــل »نیهیلیس مقاب

ایــن حــق، یعنــی ایــن کــه جهــان هســتی 

هــدف و جهتــی دارد، اتفاقــاً مبنــای کامــاً 

ــرای  جــدی و اساســی نظــام اســامی اســت ب

حــق بــه معنــی دوم، یعنــی حــق حقوقــی 

در نظــام اســامی. کــدام قانــون حــق اســت؟ 

نظــام  کــدام  اســت؟  حــق  قــرارداد  کــدام 

ــام سیاســی  ــدام نظ اقتصــادی حــق اســت؟ ک

حــق اســت؟ حــق و ناحــق در مقــررات و 

ــی  ــاق و هماهنگ ــر انطب ــن اســامی بناب قوانی

ــا جهــت و هدفــی کــه قــرآن  ــن مقــررات ب ای

ــرده  ــام ک ــش اع ــرای نظــام هســتی و آفرین ب

اســت ســنجیده می‌شــود. )حســینی بهشــتی، 

)51  :1393

حــالا ببینیــم قــرآن هــدف و جهــت نظــام 

معیــن  چــه  را  آفرینــش  نظــام  و  هســتی 

الســموات  خلــق  الــذي  هــو  می‌کنــد:»و 

ــام و كان عرشــه عــى المــاء  والأرض في ســتة أي

ــه  ــت ک ــا« خداس ــن عم ــم أحس ــم أيك ليبلوك

آســان¬ها و زمیــن را در شــش روز، شــش 

از  پیــش  و  آفریــد  دوره  یــا شــش  مرحلــه 

ــش  ــرو فرمانروایی ــه و قلم ــش زمین ــن آفرین ای

ــان  ــن جه ــی، ای ــن گوناگون ــی ای ــود. یعن آب ب

ــر  ــر و زب ــان و زی ــن و آس ــن زمی ــوع، ای متن

و ایــن همــه موجــودات در کار نبــود، چیــزی 

بــود امــا ایــن چیــز مــاء، آب، مایــع، روان، 

یکســان و یکنواخــت بــود. ایــن گوناگونــی 

عجیــب فعلــی را نداشــت. ایــن جهــان متنــوع 

و گوناگــون را او در شــش مرحلــه آفریــد. برای 

چــه؟ »ليبلــوم أیکــم أحســن عمــا«، بــرای 

ــا  ــک از ش ــدام ی ــود ک ــخص ش ــه مش ــن ک ای

ــک  انســان‌ها در راه انجــام کار حســن، کار نی

ــتید. ــر هس ــوب، پیشروت ــته و خ و کار بایس

خــوب، از ایــن آیــه چــه می‌فهمیــم؟ ایــن 

مقطــع  ایــن  می‌گویــد:  بــا صراحــت  آیــه 

ــتیم،  ــه رو هس ــا آن روب ــا ب ــه م ــتی ک از هس

بــا آفرینــش آســان‌ها و زمیــن از مــاده‌ای 

همگــون شروع و بــه پیدایــش انســان بــر 

ــی  ــون منته ــه بســیار گوناگ ــن صحن عرصــه ای

شــده اســت. همــه ایــن مقطــع آفرینــش بــرای 

ــوع  ــگ و متن ــی رنگارن ــه میدان ــت ک ــن اس ای

ــد و  ــه وجــود بیای ــرای عمــل و کار انســان ب ب

انســان در مســابقه بــه خیــرات و نیکی‌هــا 

ــرار  ــس گســرده و وســیع ق ــدان ب ــن می در ای

بگیــرد و نهــان انســان بــا انتخــاب راه و شــیوه 

عملــی کــه دارد آشــکار گــردد و معلــوم شــود 

در میــان ایــن موجــودات تازنــده، کــدام برنــده 

ــه  ــح آی ــای صری ــن معن ــد. ای ــدام بازنده‌ان و ک

اســت. یعنــی ایــن مقطــع از هســتی دارای 

بــودن  آمــاده  آهنگــش  و  اســت،  آهنگــی 

بــرای عمــل انســان‌ها، بــرای کار انســان‌ها 

کــه  تلاشــی  انسان‌هاســت.  تــاش  بــرای  و 

هدفــش مشــخص شــدن ایــن اســت کــه چــه 

ــر اســت. اگــر قــرآن می‌گویــد  کســی نیکوکارت

آفرینــش آســان‌ها و زمیــن بــه حــق اســت و 

و باطــل نیســت و دارای هــدف اســت، هــدف 

را این‌گونــه اعــام کــرده اســت. 

و  مقــررات  و  قوانیــن  ترتیــب  ایــن  بــه 

نظام‌هــای اجتماعــی همگــی بایــد طــوری 

گســرده  میــدان  ایــن  کــه  شــوند  تنظیــم 

را بــرای ایــن مســابقه آگاهانــه و آزادانــه 

ــر  ــار، ه ــر رفت ــد. ه ــاده نگهدارن ــان‌ها آم انس

ــد  ــر بی‌بن ــا، ه ــت نابج ــر محدودی ــود، ه کمب

ــر  ــی و ه ــل اجتماع ــر عام ــا، ه ــاری نابج و ب

عامــل مصنوعــی کــه در ایــن قلمــرو و میــدان 

بــه وجــود بیایــد و بخواهــد مانــع تحقــق ایــن 

هــدف شــود باطــل اســت، ظلــم اســت. ایــن 

ــان برداشــته  ــد از می خــاف حــق اســت و بای

ــود.  ش

ــگ  ــا آهن ــر، ب ــان دیگ ــا بی ــر، ب ــه‌ای دیگ در آی

ــبتم  ــد: »أفحس ــب را می‌گوی ــن مطل ــر ای دیگ

أنمــا خلقناكــم عبثــا و أنكــم إلينــا لا ترجعــون«. 

اگــر قــرار بــود انســان و عمــل انســان و پاداش 

و کیفــر عمــل انســان در کار نباشــد، آفرینــش 

کــه  چیــزی  آن  بــود.  بیهــوده  و  عبــث  او 

ــوده  ــودن و بیه ــوچ ب ــان را از پ ــش انس آفرین

بــودن و »نیهیــل« بــودن بیــرون مــی‌آورد ایــن 

ــی دارد؛  ــام و فرجام ــه انســان سرانج ــت ک اس

فرجامــی کــه تعییــن می‌شــود، سرنوشــتی کــه 

بــا عمــل او در ایــن قلمــرو وســیع و رنگارنــگ 

ــان: 53( ــود. )ه ــن می‌ش تعیی

 2.2. هدف جهان چیست؟
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ــل  ــی عام ــر چگونگ ــان‌ها را از نظ ــی، انس وح

تعیین‌کننــده ]فکــر و عمــل[ بــه دو دســته 

ــن  ــد کــه هــر کــدام از ای ــی تقســیم می‌کن کل

ــاص  ــی خ ــری و عمل ــب فک ــته از ترکی دو دس

برخــوردار می‌باشــند و بــر هــر کــدام از آن‌هــا 

حکومــت  مخصوصــی  تعیین‌کننــده  عامــل 

می‌کنــد. وحــی بــرای هرکــدام از این دو دســته 

آینــده‌ای خــاص اعــام مــی‌دارد. آینــده‌ای کــه 

در قســمت پــس از مــرگ هســتی انســان قــرار 

دارد. آینــده‌ای کــه صددرصــد متناســب بــا 

ترکیــب فکــری و عملــی خــاص هــر انســان و 

ــد،  ــل می‌باش ــر و عم ــده فک ــل تعیین‌کنن عام

و  می‌پیونــدد  ابدیــت  بــه  کــه  آینــده‌ای 

پایان‌ناپذیــر اســت. ایــن دو دســته انســان 

انســان]ی  هســتند:  چنیــن  وحــی  دیــد  از 

کــه[ حقیقت‌جــو و تلاشــگر در راه خیــر و 

صــاح انســان‌ها ]اســت[ و ]و انســانی کــه 

حقیقت‌جــو یــا تلاشــگر در راه خیــر صــاح 

ــت[. ــران نیس دیگ

ــر و  انســان حقیقت‌جــو و تلاش‌گــر در راه خی

ــه از نظــر  صــاح انســان‌ها، انســانی اســت ک

تفکــر و اندیشــه همــواره در برابــر حــق و 

واقعیــت سر تســلیم و پذیــرش فــرو مــی‌آورد 

و  ســود  چهارچــوب  از  او  عملــی  تــاش  و 

ــق  ــیع‌تر و در راه تحق ــخصی‌اش وس ــان ش زی

ــر  ــان و خی ــاح جه ــر و ص ــه خی ــیدن ب بخش

ایــن  می‌باشــد.  انســان‌ها  همــه  صــاح  و 

چنیــن انســانی در برابــر حقیقــت و واقعیــت 

ــا  ــه وســیله دانــش خــود انســان و ی ــا ب ــه ی ک

بــه وســیله وحــی بــر او عرضــه می‌شــود، 

گرچــه بــا منافــع شــخصی وی ســازگار نباشــد، 

ــاد نشــان نمی‌دهــد  ــه مخالفــت و عن هیچ‌گون

نه‌تنهــا در مقــام فكــر،  و آن را می‌پذیــرد. 

بلکــه هــم در فكــر و هــم در عمــل، حــق را 

فــدای هیــچ چیــز نمی‌کنــد. معتقــد اســت 

بایــد در برابــر آن تســلیم شــد و بــه آن ترتیــب 

ــب  ــش از ترکی ــک بخ ــن ی ــی داد. ای ــر عمل اث

ــان.  ــن انس ــودی چنی ــاص وج خ

بخــش دیگــر این که او انســانی اســت تلاشــگر 

در راه دیگــران و در راه ســعادت و خیــر و 

ــه راه خــود نمــی‌رود  ــا ب صــاح انســانیت. تنه

و تــاش نمی‌کنــد. او خــود را هــم فــردی از 

ــر  ــی‌آورد و اگ ــه انســانیت به‌شــار م مجموع

ــت  ــد اس ــن دی ــردازد از ای ــود بپ ــه خ ــم ب ه

ــدی  ــرد ســالم و مفی ــد ف ــه او خــود هــم بای ک

بــرای ایــن مجموعــه باشــد. او در مجمــوع 

ســعادت  راه  در  خــود  هســتی  و  نیروهــا 

ــان  دیگــران و مبــارزه بــرای حــل مشــکلات آن

و تأمیــن آســایش و کــال آنــان سرمایه‌گــذاری 

ــان و  ــر، چن ــه در فک ــانی ک ــد. آری انس می‌کن

در عمــل و تــاش چنیــن اســت، انســان خاصــی 

اســت.

از  دســته  همیــن  میــان  در  وحــی  امــا 

ــن  ــر داش ــاوه ب ــه ع ــده را ک ــان‌ها، آن ع انس

روح حقیقت‌جویــی عمــاً هــم حقایــق اصیــل 

ــه و  ــا را دریافت ــتی پابرج ــای هس و واقعیت‌ه

ــران  ــر از دیگ ــد، ممتازت ــان دارن ــا ای ــه آن‌ه ب

ــه  ــن ک ــا ای ــده‌ای از انســان‌ها ب می‌شــارد. ع

ــر علــل و عوامــل  ــر اث حقیقت‌جــو هســتند، ب

ــی و... از  ــی و تربیت ــط اجتماع ــف محي مختل

ایــن واقعیت‌هــا و اعــراف و  بــه  رســیدن 

)ایــان( محــروم  آن‌هــا  برابــر  در  پذیــرش 

مانده‌انــد. ایــن عــده از دیــد وحــی در همیــن 

گــروه اول کــه بحــث کردیــم قــرار دارنــد، ولــی 

ــه حــد لازم نرســیده  ــا ب ــل انســانی آن‌ه تکام

اســت. از دیــد وحــی، تکامــل انســان‌هایی 

بــه حــد لازم می‌رســد کــه بــا داشــن روح 

بــا  و  حقیقت‌خواهــی  و  حقیقت‌جویــی 

ــی  ــف تربیت ــل مختل ــل و عوام ــاعدت عل مس

و اجتماعــی و... ســه واقعیــت اصيــل هســتی 

و  وحــی«  »واقعیــت  خــدا«،  »واقعيــت 

»واقعیــت هســتی پــس از مــرگ« را دریافتــه 

و آن را پذيرفتــه انــد. آری از دیــد وحــی ایــن 

انســان‌ها از کــال انســانی کــه آینــده هســتی 

ــری  ــره بیش ــت، به ــته اس ــدان وابس ــان ب انس

ــد.  دارن

اگــر مــا مســئله »خــدا«، »وحــی« و »هســتی 

پــس از مــرگ« را به‌راســتی ســه واقعیــت 

بدانیــم - چنانکــه وحــی ایــن طــور می‌دانــد - 

در ایــن صــورت، محاســبه هــم کامــاً درســت 

یــک  کــه  همان‌طــوری  زیــرا  می‌آیــد،  در 

انســان باهــوش و بااســتعداد، ولــی بی‌ســواد، 

بــا انســان دیگــر کــه هــم باهــوش و اســتعداد 

اســت و هــم تحصیــات عالیــه دارد، متفــاوت 

واقعیت‌هایــی  عمــاً  دومــی  زیــرا  اســت، 

از دانــش بــری را دریافتــه ]اســت[، یــک 

انســان حقیقت‌جــو و حقیقت‌خــواه هــم کــه 

بــا همــه صفــا و پاکــی درونــی‌اش بــه حقایــق 

اصيــل جهــان نرســیده بــا انســان دیگــری کــه 

هــم حقیقت‌جــو و هــم حقیقت‌خــواه اســت 

و هــم بــه حقایــق اصیــل هســتی دســت‌یافته 

دومــی  نیســت  تردیــدی  اســت.  متفــاوت 

 3. انسان در مسیر حق
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گفتیــم:  چنان‌کــه  اســت.  اولــی  از  کاملــر 

چــون وحــی ســه مســئله نامــرده را واقعیــت 

ــن  ــه ای ــل شــده ب ــد، انســان‌های نائ می‌شناس

از  كاملــر  و  ممتازتــر  هــم  را  واقعیت‌هــا 

می‌دانــد. دیگــران 

قــرآن به‌عنــوان تنهــا ســند مــورد اعتــادی 

کــه از وحــی در دســت اســت، ایــن گــروه از 

انســان‌ها را بــا  ایــن مشــخصات توصیــف 

می‌کنــد کــه از نظــر فکــری تحــت تأثیــر ســه 

واقعیــت یــاد شــده قــرار دارنــد و از نظــر 

عمــل هــم تلاشــگران و پیکارگرانی هســتند در 

راه تحقــق بخشــیدن بــه خیــر و صــاح جهــان 

هســتی و خیــر و صــاح جامعــه انســانی و بــه 

عبــارت دیگــر در راه سرمایه‌گــذاری از نیــروی 

و سرمایه‌گــذاری  مالــی  و  بدنــی  و  فکــری 

ــر  ــرای به ــخصی ب ــات ش ــه تعلق ــر گون از ه

ســاختن  کاملــر  و  کــردن  زنده‌تــر  ســاختن، 

جامعه‌هــا. و  انســان‌ها 

در نظــر ایــن افــراد، خداونــد ایــن چنیــن 

زندگــی  بــه  رســیدن  راه  را  تلاشــگری 

ســعادتمندانه پــس از مــرگ قــرار داده اســت و 

بــازده و نتیجــه ایــن تلاشــی اســت کــه زندگــی 

ــان را شــکل خواهــد داد. در  ــس از مــرگ آن پ

ــا  ــاط علت‌ه ــه ارتب ــور ک ــان همانط ــر این نظ

مظهــر  جهــان  همیــن  در  معلول‌هــا  و 

اراده و توانائــی خــدا اســت، ایــن ارتبــاط 

ــس از  ــازده پ ــاش و ب ــان ت ــر می تفکیک‌ناپذی

مــرگ هــم مظهــر اراده و توانائــی خــدا اســت 

و خداونــد ایــن نظــام را برقــرار ســاخته اســت. 

ــدا و  ــه خ ــان ب ــه ای ــت ک ــد اس ــن دی ــا ای ب

پیــروی از اراده او و تــاش ســازنده عملــی در 

ــد.  ــن انســان‌ها از هــم تفکیک‌ناپذیرن نظــر ای

ــروی از اراده او را ایجــاب  ــه خــدا پی ــان ب ای

می‌کنــد و پیــروی از اراده او هــم وظیفــه 

تــاش مفیــد و مثبــت عملــی را بــر گــردن 

می‌نهــد و بدیــن طریــق در آن‌هــا ترکیبــی 

ــد.  ــود می‌آی ــه وج ــل ب ــر و عم ــاص از فك خ

اینــان  وجــود  بــر  تعیین‌کننــده‌ای  عامــل 

ــد کــه از ایــان و عمــل هــر  حکومــت می‌کن

دو ســاخته شــده اســت. نــه فكــر خالص اســت 

ــر اســت و  ــر. هــم فك ــدون فک ــل ب ــه عم و ن

هــم عمــل، هــم ایــده و عقيــده اســت و هــم 

ــکار. تــاش و پی

در قــرآن از تــاش ســازنده و مثبــت بــه عمــل 

ــر  ــش( تعب ــام آفرين ــته نظ ــح )كار شایس صال

شــده اســت. هــر کاری کــه در مســیر موافــق 

ــه  ــرد و ن ــرار می‌گی ــان ق ــی جه ــل عموم تكام

ــد  ــا تولی ــه ب ــر کاری ک ــف. ه ــیر مخال در مس

و ســازندگی عمومــی کــه در سراسر جهــان 

مشــاهده می‌شــود هماهنــگ اســت، عمــل 

ــد، تمــام حــرکات  ــن دی ــا ای ــح می‌باشــد. ب صال

و برخوردهــای یــک انســان در زندگــی روزانــه، 

غــذا خوردنــش، ارضــاء غريــزه جنســی‌اش، 

ابــراز عاطفــه و مهــر بــه فرزنــدش و تمــام 

ــانی  ــات انس ــن تمای ــر طبیعی‌تری ــه مظه آنچ

او می‌باشــد _ هنگامــی کــه در مجمــوع یــک 

نتیجــه و بــازده مثبــت و مفیــد تحویــل بدهــد 

و فقــط تلــف کــردن مقــداری نیــرو نباشــد _ 

كوششــی ســودمند شــناخته می‌شــود، کوششی 

خــوردن و فعالیــت جنســی چنیــن انســانی 

هــم هــر دو گوشــه‌ای اســت از مجمــوع تــاش 

ــی. ســازنده و ســودمند او در زندگ

ــود و  ــی در وج ــد وح ــب از دی ــن ترتی ــه ای ب

ــه در مجمــوع و روی هــم  زندگــی انســانی ک

فــردی مفیــد و ســازنده اســت، هیچ‌گونــه 

اینطــور  نــدارد.  دوگانگــی و تضــاد وجــود 

نیســت کــه او دو نــوع کار داشــته باشــد: 

کاری دنیــوی و در راه ارضــاء تمايــات و کاری 

اخــروی و در راه خــدا، بلکــه هــر نــوع کار و 

ــه‌ای  ــه و پای ــون مای ــان چ ــا جه ــورد او ب برخ

ــی  ــازنده او و عامل ــای س ــرای تلاش‌ه ــت ب اس

اســت بــرای بــازده و نتیجــه‌ای کــه در هســتی 

پــس از مــرگ بــه او خواهــد رســید. )حســینی 

بهشــتی، 1383: 13( 

ــا و  ــه دنی ــه ب ــت ک ــی اس ــن مبین ــام، دی اس

آخــرت انســان هــردو می‌پــردازد؛ دنیــا را جــدا 

بلکــه مزرعــۀ آخــرت  از آخــرت نمی‌دانــد، 

می‌دانــد و رســیدن بــه ســعادت آخــرت را 

هماهنــگ بــا نظــام عمومــی تکاملــی. انســانی 

کــه نیــروی حاصــل از تغذیــه را در راه خیــر و 

ــاء  ــا ارض ــد و ب ــان‌ها صرف می‌کن ــاح انس ص

غريــزه جنســی بــرای خــود آرامــش جســم 

و جــان، به‌دســت مــی‌آورد و در پرتــو ایــن 

ــذا  ــردازد. غ ــازنده می‌پ ــاش س ــه ت ــش ب آرام

از نعمت‌هــای  بــا بهره‌منــد شــدن  منافــی 

بلکــه  ایــن دنیــا نمی‌دانــد،  پــاک  حــال و 

آن‌هایــی را کــه بــه چنیــن تضــاد غیر‌منطقی‌ای 

میــان دنیــا و آخــرت می‌اندیشــند بــا خطــاب 

ــه  ــة الل ــل مــن حــرم زين ــد: »ق ــاب می‌گوی عت

ــرزق  ــن ال ــات م ــاده والطيب ــرج لعب ــي أخ الت
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ــوم  ــه ي ــوا خالصــاً عندالل ــن آمن قــل هــي للذی

القيامــه«. )حســینی بهشــتی، 1396، ج3: 390(

ــانِ  ــا انس ــه آی ــؤال ک ــن س ــورد ای ــال در م ح

اســام بــه بهره‌مندی‌هــای زندگــی دلبســته 

اســت؟ پاســخ ایــن اســت کــه انســان اســام، از 

بهره‌مندی‌هــای زندگــی برخــوردار می‌شــود 

ــدی  ــا بهره‌من ــز دارد، ام ــش نی ــرای او کش و ب

ــر  ــی جــاری، در براب ــن مواهــب در زندگ از ای

عشــق بــه خــدا و عشــق بــه رضــای او، کشــش 

کمــری دارد. یعنــی انســان اســام، اگــر خیلــی 

ــه باشــد، عاشــق خداســت؛ عاشــق  تکامل‌یافت

دلباختــه‌ای کــه همیشــه آن چیــز برایــش نقش 

ــه  ــت را ب ــای دوس ــه رض ــده دارد ک تعیین‌کنن

دســت آورد. ولــی در جامعــه اســامی کســانی 

ــده‌ای  ــند ع ــال برس ــد از ک ــن ح ــه ای ــه ب ک

معدودنــد و همــه انســان‌های اســام، بــه ایــن 

ــند، چــون انســان‌های  ــال نمــی رس حــد از ک

اســام، همیــن انســان‌ها هســتند کــه از نظــر 

ــاوت  ــداً متف ــا را عم ــد آن‌ه ــتعداد، خداون اس

ــدان مســابقه تکامــل محفــوظ  ــا می ــده ت آفری

ــه  ــوات الل ــر )صل ــود پیغم ــه خ ــد. چنانک بمان

و ســامه عليــه( و عــى )علیــه الســام( در 

عــده  انســان‌ها،  ایــن  از  خودشــان  عــر 

دیگــر  ائمـّـه  ســاختند.  را  معــدودی  بســیار 

دنیــا هــم  مــردم دیگــر  هــم همین‌طــور. 

همین‌طــور. در نظام‌هــا و رژیم‌هــای دیگــر 

ــن اســت  ــی ای هــم همین‌طــور. واقعیــت عین

ــن انســان‌های در  ــه انســانی، ای ــه در جامع ک

حــد بــالا، همــواره تعدادشــان بســیار کــم 

بــوده و نسبتشــان بــه شــاره و عــده مجمــوع 

انســان‌ها، نســبتی زیــر یــک در هــزار و یــک 

در صدهــزار بــوده اســت. عینــاً ماننــد میــدان 

مســابقه. مســابقه بــرای ایــن اســت کــه همــه 

ــد  کســانی کــه در اســب‌دوانی شرکــت می‌کنن

بــا حداقــل زمــان بــه آن مقصــد برســند، ولــی 

ــده‌ای هســتند  ــر مســابقه‌ای ع بالاخــره در ه

ــد  ــام می‌گوی ــد. اس ــه راه می‌مانن ــه در نیم ک

و  مســتحبات  مرحلــه  در  کشــش  ایــن 

مکروهــات خــوب اســت، امــا آن را لازم اعــام 

ــان  ــاختمان انس ــه س ــه ب ــا توج ــد، و ب نمی‌کن

نظــر  از  بکنــد.  اعــام  هــم لازم  نمی‌توانــد 

ــب  ــد متناس ــی باش ــد نظام ــام بای ــل، نظ عم

ــرای ســاختمان طبیعــی بــر. اگــر بخواهــد  ب

مســتحبات را هــم واجــب کنــد، مکروهــات را 

ــرآن  ــد، چــه می‌شــود؟ خــود ق هــم حــرام کن

ــن  ــم في الدي ــل عليك ــا جع ــد: »... و م می‌گوی

مــن حــرج...« »... خداونــد نخواســته اســت بــا 

ــرا  ــد«. زی ــرار بده ــا ق ــا را در تنگن ــن، ش دی

می‌خواهــد ببینــد انســان بیــرون از تنگنــا چــه 

ــر دو  ــا و در زی ــل تنگن ــه در داخ ــود ن می‌ش

ســنگ آســیاب.

پــس نقــش تعیین‌کننــده آخــرت هــم بــه 

دایــره واجبــات و محرمــات محــدود می‌شــود. 

تــازه انســان‌هایی کــه بتواننــد در هــان حــد 

ــه رعایــت بهشــت و دوزخ،  حــرام و واجــب ب

ــاع  ــد، در اجت ــع بدهن ــد قاط ــش صددرص نق

گنــاه  یعنــی »عادل‌هــای  چقــدر هســتند؟ 

نکــن« کــه از آن‌هــا نــه گناهــی سربزنــد و نــه 

ــاً  ــم عم ــا ه ــود؟ همین‌ه ــوت بش ــی ف واجب

در همــه دوره‌هــا، درصــد کمــی هســتند. 

بــه  مــن  می‌گویــد  اســام  کــه  اینجاســت 

ــی  ــن زندگ ــدل از مواهــب ای برخــورداری معت

هــم، اجــازه می‌دهــم. )حســینی بهشــتی، 

 )194 ج3:   ،1400

بنابرایــن جــواب ایــن ســؤال کــه هــدف انســان 

اســام چیســت و در کــدام جهــت کار می‌کنــد، 

ــطح  ــده‌آل و در س ــدف ای ــه ه ــت ک ــن اس ای

اعلایــش، عشــق خــدا و رضــای خداســت و »... 

ــدا،  ــنودی خ ــر...«. خش ــه أك ــن الل ــوانٌ م رض

ــن مطلــب در قــرآن  ــر اســت. ای از همــه بالات

ــا  ــت. ام ــده اس ــت آم ــث بهش ــه بح در دنبال

چــون همــه انســان‌ها بــه ایــن هــدف نهایــی 

نمی‌رســند و نمی‌شــود کــه بــرای همــه و در 

همــه جــا، رضایــت خــدا نقــش قاطــع عملــی 

ــه‌ای  ــه مرتب ــی داشــته باشــد، ب ــزه عمل و انگی

ــد.  ــه بهشــت و دوزخ اســت می‌آی ــر ک پایین‌ت

یــا  و  جاودانــه  بهره‌مندی‌هــای  یعنــی 

ــه  ــی از آنجــا ک ــه آخــرت. ول رنج‌هــای جاودان

ــاً  ــات، عم ــام جه ــاز در تم ــان‌ها، ب ــه انس هم

ــه آن نعمــت  موفــق نمی‌شــوند کــه رســیدن ب

بنیادیــن  عامــل  را  نقمــت  آن  از  پرهیــز  و 

ــد و  ــرار بدهن ــان ق ــرکات و سکناتش ــه ح هم

مواهــب نقــد ایــن دنیــا بالاخــره برایشــان 

چشــمگیر اســت، ســهمی هــم بــه زندگــی دنیــا 

ــد، در  ــه می‌رس ــا ک ــه اینج ــذا ب ــد؛ و ل می‌ده

برابــر زهدگرایــی افراطــی - یعنــی زهدگرایــی 

تحمیلــی و نــه اختیــاری، زهدگرایــی مفــرط – 

ــي  ــه الت ــة الل ــرم زين ــن ح ــل م ــد: »ق می‌گوی

أخــرج لعبــاده والطيبــات مــن الــرزق قــل 

ــة  ــا خالص ــاة الدني ــوا في الحي ــن آمن ــي للذي ه

يــوم القيامــة» بگــو چــه کســی زر و زیورهــای 

چیزهــای  و  زندگــی  آرایش‌هــای  زندگــی، 

ــش از دل  ــرای بندگان ــه خــدا ب چشــمگیر را ک

ــرام  ــرون آورده ح ــان بی ــن و آس ــاك و زمی خ

کــرده اســت؟ بگــو این‌هــا بــرای مــردم باایــان 

اســت در زندگــی دنیــا بــه شــکل آمیختــه بــه 

ــرای  ــت ب ــص اس ــا، و خال ــا و ناراحتی‌ه رنج‌ه

ــتاخیز. ــان در روز رس ــا ای ــردم ب م

قــرآن  آیــه چــه می‌خواهــد بگویــد؟  ایــن 

ــرای  ــرای چــه آورده اســت؟ ب ــر را ب ــن تعبی ای

بــا کــال واقع‌بینــی و واقع‌گرایــی،  اینکــه 

ــم،  ــطح ه ــن س ــان‌های در ای ــد انس می‌خواه

از ایــن طریــق، بــه ســوی نظــام صحیــح جلــب 

شــوند. پــس پاســخ ایــن ســؤال کــه آیــا انســان 

ــه بهره‌مندی‌هــای  ــرای توجــه ب اســام فقــط ب

ــرای  ــط ب ــر، فق ــه خی ــت ک ــن اس ــت ای دنیاس

در  نیســت.  بهره‌مندی‌هــا  ایــن  بــه  توجــه 

اســام  انســان  می‌گوییــم  اینکــه  مقابــل 

بــه  یــا  خــدا  رضــای  بــه  توجــه  »فقــط« 

اســام می‌خواهــد و  بهشــت و دوزخ دارد، 

تشــویق می‌کنــد کــه انســان، فقــط بــرای 

می‌خواهــد  امــا  کنــد،  کار  خــدا  رضــای 

بــه ایــن تشــویق، درصــد خــود را بدهــد. 

می‌خواهــد روی تنظیــم مســائل زندگــی و 

بکنــد.  واقع‌بینانــه  حســاب  قانون‌گــذاری، 

اگــر پرســیده شــود، می‌گویــد هــدف نهایــی و 

 3.1. انسان‌اسلام‌وبهره‌مندی‌های زندگی

 3.2. عشق به خدا، هدف اعلای انسان
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عالــی هــم همیــن اســت، امــا ایــن عالــی کــم 

ــه  اســت. اســام می‌خواهــد مــردم مســلمان ب

ــع در  ــم قاط ــت و دوزخ، تصمی ــاب بهش حس

زندگی‌شــان بگیرنــد، امــا در دایــره محــدود 

ــره مســتحبات و  ــات. در دای محرمــات و واجب

ــویقی  ــه تش ــد، بلک ــب نمی‌کن ــات واج مکروه

ــان: 196( ــد. )ه ــرار می‌ده ق

وحــی، تمــام ارزش و اثــر را در هســتی پــس از 

مــرگ، بــه تــاش ســازنده و ســودمند مربــوط 

ــا ایــن دیــد، تکلیــف  ــد ببینیــم ب ــد. بای می‌دان

می‌شــود؟  چــه  »عبــادت«  و   » »پرســتش 

ــه خــدا و  ــد ب ــک انســان معتق ــه ی ــی ک اعمال

ــی‌آورد، از  ــا م ــادت بج ــوان عب ــه عن ــی ب وح

ــازده  ــرگ ب ــس از م ــتی پ ــی در هس ــر وح نظ

هــم  مــا  اعــال  ایــن  آیــا  دارد،  نتیجــه  و 

ــن  ــد چنی ــه مــی توان ــت ســازنده دارد ک اهمی

اثــری را در هســتی پــس از مــرگ بگــذارد؟ 

ــن اعــال هــم ماهیــت ســازنده دارد.  آری، ای

ایــن اعــال بــه منظــور برقــرار ســاختن روابــط 

حســنه بــا قــدرت بزرگــر، يعنــی خــدا نیســت 

ــن نیســت کــه انســان‌ها  ــرای ای ــن ب و همچنی

ــه وظیفــه  ــد ب ــده بای ــده هســتند و هــر بن بن

بندگــی عمــل کنــد. یعنــی درســت تعبیــر 

دیگــری از هــان برقــرار کــردن روابــط حســنه 

ــه  ــت ک ــن اس ــب ای ــوق. مطل ــدرت ماف ــا ق ب

ــا پرســتش  ــر خــدا ب انســان پرستشــگر در براب

صحیــح، خــود را می‌ســازد. 

هــرگاه  نمازهــای روزانــه و پنجگانــه اســام 

ــه وحــی  ــه‌ای از پرســتش ک ــوان نمون ــه عن را ب

دهیــم،  قــرار  دقــت  مــورد  داده،  دســتور 

ــه پرســتش،  می‌بینیــم راســتی ماهیــت این‌گون

چیــزی غیــر از »خودســازی « کــه پایــه اصلــی 

ــن  ــت ای ــت. ماهی ــد، نیس ــازی می‌باش دیگرس

نمازهــا توجــه دقیــق و عمیــق فکــری و قلبــی 

بــه واقعیــت اصلــی هســتی، یعنــی خــدا 

و تقویــت اراده و تقــوا از ایــن راه و بازگــو 

کــردن هشــیارانه ایــن عقیــده اســت کــه کــال 

ــت و  ــاش مثب ــو ت ــانی در پرت ــعادت انس و س

ــد  ــد و بای ــت می‌آی ــود او به‌دس ــازندگی خ س

ــن کار  ــد. ای ــخت بکوش ــن راه س ــی در ای آدم

ــازی«  ــر از »خودس ــزی غی ــزار، چی ــرای نمازگ ب

ــی  ــان مذهب ــو ای ــازی در پرت ــت. خودس نیس

و از نظــر طریــق توجــه بــه خــود و انتقــاد از 

ــار و  ــی از رفت ــختگیری و حسابکش ــود و س خ

کــردار خــود.

پــس، از دیــد وحــی همــه حســاب‌ها بــه 

مربــوط  انســان  سودبخشــی  و  ســازندگی 

حرکــت  اهــرم  ســازنده،  تــاش  و  می‌شــود 

ــار  ــه ش ــانی ب ــال انس ــوی ک ــه س ــان ب انس

ــا فهــم صحیــح  می‌آیــد و چنــان کــه گفتیــم ب

محتــوای آن از تعطیــل نیروهــای انســانی و 

همچنــن معطــل گذاشــن نیروهــای طبیعــت، 

سرســختانه جلوگیــری می‌کنــد. زیــرا تــاش 

ــته  ــه خواس ــان‌ها ک ــاح انس ــر و ص در راه خی

وحــی می‌باشــد، فقــط در صورتــی جامــه 

عمــل می‌پوشــد کــه ایــن نیروهــا، چــه در 

انســان و چــه در طبیعــت. بــه کار گرفتــه 

شــود. در ایــن جــا بــه ایــن حقیقــت می‌رســیم 

کــه کوتاهــی در شــکوفا ســاختن نیروهــای 

انســانی و طبیعــی بــه نــام عقیــده بــه وحــی و 

هســتی پــس از مــرگ، چــه اشــتباه بزرگــی در 

فهــم محتــوای وحــی و چــه گمراهــی آشــكاری 

اســت. )حســینی بهشــتی، 1383: 14(

گفتیــم وحــی هســتی انســان‌ها را از نظــر 

آینــده در دو گــروه کلــی گروه‌بنــدی می‌کنــد. 

مشــخصاً گــروه اول۲  را توضیــح دادیــم، حــالا 

ــرای  ــده‌ای ب ــه آین ــی چه‌گون ــم وح ــد ببینی بای

ایــن گــروه اول بیــان می‌کنــد؟ وحــی می‌گویــد 

آینــده هســتی چنیــن انســان‌هایی بــا هــر 

نــوع قــدرت و توانایــی همــراه خواهــد بــود. 

ناتوانــی، رنــج، درد، محرومیــت، کشــمکش، 

ــوارض و  ــل ع ــن قبی ــراب و ای ــی و اضط نگران

حــالات کــه همــه از نوعــی نقــص و نارســایی 

وجــودی حکایــت می‌کنــد، در آینــده ایــن 

ــان قــدرت  ــراد وجــود نخواهــد داشــت، این اف

ــد  ــه تمــام آنچــه می‌خواهن ــد داشــت ب خواهن

برســند. هــر آنچــه مایــه سرور و لــذت و ارضاء 

باشــد بــرای اینــان حاصــل خواهــد بــود. ایــن 

ــی  ــال، جاودان ــی و ك ــدرت و توانای ــن ق چنی

و ابــدی بــوده، بــازده و نتیجــه عقیــده خــاص 

فکــری و عملــی ایــن افــراد در دوران زندگــی 

از  می‌باشــد.  پســیکولوژیکی  و  بیولوژیکــی 

 3.3.خودسازی‌ودیگرسازی، هدف عبادت

 3.4. آیندۀ انسان صالح
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و  بهره‌مندی‌هــا  توانایی‌هــا  ایــن  تمــام 

کــالات و آثــار آن در عــرف عمومــی دیــن بــه 

»بهشــت« تعبیــر شــده اســت. )هــان(

شــهید بهشــتی، همچــون دیگــر اندیشــمندان 

انکارناپذیــر  اصــول  از  را  معــاد  مســلمان، 

ــد:  ــاره می‌نویس ــن ب ــد. او در ای ــام می‌دان اس

»انســان در پرتــو بعــد الهــی‌اش بــا مــرگ 

نابــود نمی‌شــود، بلکــه بــه ابدیــت می‌پیونــدد. 

انســان را بــا همــۀ ارزش‌هــای والا کــه برایــش 

در  چندســاله  محــدوده‌ای  در  شــناختیم 

ایــن زندگــی دنیــا اســیر نمی‌دانیــم و مــرگِ 

ــی  ــۀ اندوخته‌هــای حیات ــا هم نیســتی‌آور را ب

و تعاونــی فوق‌مــادّی‌اش ناســازگار می‌یابیــم« 

)حســینی بهشــتی، ۱۳۸۸: ۳۸۰(.

ــی  شــهید بهشــتی انســان را محــدود در زندگ

دنیــا نمی‌دانــد و معتقــد اســت کــه انســان در 

ایــن زندگــی زودگــذر، هــر مســیر و جهتــی را 

کــه طــی کنــد، در راســتای هــان، در جهانــی 

دیگــر بــه زندگــی ادامــه خواهــد داد )هــان: 

۳۸۱(. نــگاه آیت‌اللــه بهشــتی بــه مســئلۀ 

ــع  ــا طب ــازگار ب ــب و ناس ــی عجی ــاد، نگاه مع

ــان در  ــی انس ــت زندگ ــد اس ــت. او معتق نیس

بهشــت و جهنــم نــه یــک زندگــی مافــوق 

از خصوصیــات معادشناســی شــهید بهشــتی 

ــن  ــی و همچنی ــاد روحان ــه مع ــت ک ــن اس ای

یعنــی جســم  ـ  معــاد جســانی ملاصــدرا 

مثالــی و خیالــی ـ را نمی‌پذیــرد و بــر ایــن 

مــادّی  جســانی  معــاد  کــه  اســت  بــاور 

او  ادعــای  ایــن  دربــارۀ  اســت.  و عنــری 

مهم‌تریــن دلیــل را می‌تــوان ظاهــر آیــات 

قــرآن دانســت کــه او را وادار بــه پذیــرش 

معــاد جســانی عنــری می‌کنــد و همــۀ 

برداشــت‌های دیگــر را نادرســت و مخالــف 

بــا آیــات صریــح کثیــری می‌دانــد کــه در ایــن‌ 

بــاره نــازل شــده‌اند )هــان: ۴۱(. بــا ایــن 

ــی اقامه‌شــده  ــۀ عقل ــد اســت ادل حــال، معتق

ــر رد معــاد جســانی عنــری هرگــز کافــی  ب

ــکام  ــی از اح ــط برخ ــی از خل ــتند و ناش نیس
۳ فلســفی‌اند.

ــه بهشــتی موجــودی  ــگاه آیت‌الل انســان در ن

درحــال »شــدن« اســت )حســینی بهشــتی، 

نقطــۀ صفــر وجــودی  از  کــه   )۴۰۳ :۱۳۸۸

حرکــت خــود را آغــاز نمــوده و مســیر تکامــل 

را طــی می‌کنــد. ایــن موجــود کامــاً مختــار و 

انتخاب‌گــر اســت )حســینی بهشــتی، ۱۳۹۴: 

۲۰۰( و مســیر خــود را در دو جهــت صعــود و 

ــان را  ــت انس ــد. وی حرک ــن می‌کن ــزول تعیی ن

در هــر دو طــرف صعــود و نــزول، بی‌نهایــت 

ــار  ــا اختی ــان ب ــت انس ــد اس ــد و معتق می‌دان

تــام می‌توانــد از ملائکــه نیــز برتــر باشــد 

ــردد  ــت‌تر گ ــم پس ــات ه ــه از حیوان ــا آن‌ک ی

)حســینی بهشــتی، ۱۳۸۸: ۲۰۴(.

از اینجــا شــهید بهشــتی بــه ایــن مســئله 

نمی‌توانــد  بهشــت  حتــی  کــه  می‌پــردازد 

)حســینی  باشــد  انســان  نهایــی  ســعادت 

بهشــتی، ۱۳۹۲: ۵۷(، چراکــه گفتــه شــد او 

ــت  ــد بی‌نهای ــت رش ــان را در جه ــت انس حرک

نیــز  بهشــت  در  انســان  لــذا  و  می‌دانــد 

بهشــتی  شــهید  شــد.  نخواهــد  متوقــف 

ــاد و بهشــت جــای خــوردن و  ــد: »مع می‌گوی

خوابیــدن بی‌خــودی نیســت، وگرنــه خیلــی 

از  اســت  عبــارت  بهشــت  نداشــت.  ارزش 

ــان‌های  ــد انس ــان‌هایی در ح ــه انس ــی ک جای

به‌صلاح‌رســیده بتواننــد فــارغ از غــم نــان 

شــب، بــه خودســازی‌هایی فراتــر از نــان شــب 

ادامــه دهنــد« )هــان: ۲۱۷(.

امــا اگــر ســعادت انســان در راه‌یابــی بــه 

در  بهشــت  نقــش  پــس  نیســت،  بهشــت 

ــی  ــادّی و طبیع ــی م ــن زندگ ــه همی تصــور، ک

ــواب و  ــوص در دو بعــد ث ــا خل ــی ب اســت، ول

ــالم  ــن ع ــی انســان در ای ــاب )هــان(. یعن عق

لذت‌هــای تــوأم بــا رنــج، و رنج‌هــای تــوأم 

ــج و لــذت ناخالــص  ــذت، و به‌عبارتــی رن ــا ل ب

دارد، درحالــی ‌کــه همیــن رنــج و لــذت در 

بهشــت و جهنــم به‌صــورت خالــص نمــود پیــدا 

می‌کنــد و هــر انســانی، یــا در بهشــت در 

لــذت خالــص و بــدون رنــج بــه‌سر می‌بــرد یــا 

در جهنــم و دوزخ در رنجــی خالــص جــاودان 

خواهــد بــود )حســینی بهشــتی، ۱۳۹۴: ۱۵۱(.

»تفــاوت بهره‌مندی‌هــای مــادّی در آن دنیــا 

بــا ایــن دنیــا ایــن اســت کــه نــوش ایــن دنیــا 

ــر  ــا دیگ ــت و در آن دنی ــش آمیخته‌اس ــه نی ب

نــوش خالــص اســت. وقتــی می‌گوینــد تــو در 

بهشــت نــوش داری، دیگــر نیشــی همراهــش 

ــت،  ــوش اس ــن ن ــش همی ــی نوش ــت. ول نیس

ــینی  ــت« )حس ــودن اس ــص ب ــاوت در خال تف

بهشــتی، ۱۳۹۲: ۴۰(.

 4. ضمیمه: فرجام‌شناسی

 4.1. معاد انسان

 4.1.1. نیازهای‌مادّی‌وسعادت‌ انسان
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بهشــتی،  چیســت؟  انســان  ســعادت 

ــۀ رشــد  ــادّی را زمین ــای م ــه دنی ــه ک همان‌گون

ــد،  ــل می‌دان ــمت تکام ــان به‌س ــت انس و حرک

معتقــد اســت بهشــت نیــز مکانــی اســت 

ایــن  بــرای  »بهشــت  انســان:  رشــد  بــرای 

انســان‌ها هــدف نیســت. اگــر هــدف نیســت، 

ــۀ  ــرای ادام ــس چیســت؟ جــای مســتعدی ب پ

ــان:  ــت« )ه ــی اس ــل رضوان ــت تکام بی‌نهای

.)۵۷

وی بــا بــاور بــه این‌کــه انســان مادامی‌کــه 

ــط  ــد شرای ــته باش ــش داش ــدا کش ــر خ ــه غی ب

خداجویــی  و  حق‌طلبــی  بــرای  ســخت‌تری 

نیازهــای  کــه  »انســانی  می‌گویــد:  دارد، 

اولیــه‌اش تأمیــن شــود شــانس توجــه و تربیــت 

ــر )خداگرایــی( معمــولاً در او  آن نیازهــای برت

ــان: ۴۷(. ــت« )ه ــر اس بالات

در تحلیــل ایــن مطلــب می‌تــوان گفــت انســان 

مادامــی کــه بــه غیــر خــدا کشــش دارد، غالبــاً 

از مســیر تکاملــی خــود بازمی‌مانــد. امــا اگــر 

ایــن کشــش از بیــن رفــت و انســان در جانــب 

ــدری  ــد، به‌ق ــن ش ــود تأمی ــادّی خ ــای م نیازه

کــه دیگــر نیــازی در آن نبینــد، در آن صــورت، 

ــای  ــق و گرایش‌ه ــر و ح ــه خی ــل ب ــط تمای فق

ــه موجــودی  ــد و انســان ک ــر باقــی می‌مان برت

اســت بــا قابلیــت رســیدن بــه بالاتریــن مراتــب 

ــر و  ــاز بالات ــه آن نی ــا ب ــد ت وجــودی، می‌کوش

اصلــی و حقیقــی خــود برســد. 

ــهید  ــه ش ــت ک ــه اس ــن نکت ــه ای ــه ب ــا توج ب

بهشــتی معتقــد اســت حرکــت انســان در 

بهشــت فقــط به‌ســمت رشــد اســت و انســانِ 

بهشــتی حرکــت نزولــی نــدارد: »فــرق آنجــا بــا 

اینجــا ایــن اســت کــه میــدان بــرای نیــکان در 

یــک جهــت به‌ســوی نیکــی، و بــرای دوزخیــان 

در یــک جهــت به‌ســوی شر و تیره‌بختــی و 

تیــره‌روزی اســت«‌ )هــان: ۲۱۹(. پــس در 

اندیشــۀ بهشــتی، اصــل حرکــت در جهــان 

ــۀ انســان‌ها،  ــر اســت و هم آخــرت انکارناپذی

ــیری  ــان، در مس ــه دوزخی ــتیان و چ ــه بهش چ

)حســینی  می‌کننــد  حرکــت  بی‌نهایــت 

ایــن  جهــت  امــا   ،)۲۰۴  :۱۳۸۸ بهشــتی، 

ــی اســت و  ــا به‌صــورت انتخاب ــت در دنی حرک

ــرای  ــاری، و ب ــتیان اختی ــرای بهش ــرت ب در آخ

ــب،  ــن ترتی ــه ای ــاری اســت.۴  ب ــان اجب دوزخی

ــت و  ــادّی اس ــی م ــۀ زندگ ــز ادام ــت نی بهش

بســری بــرای حرکــت تکاملــی انســان، بــا ایــن 

تفــاوت کــه اولاً لذت‌هــای بهشــتی برتــر و 

ــوی هســتند )حســینی  ــر از لذت‌هــای دنی به

لذت‌هــای  ثانیــاً   ،)۱۵۱  :۱۳۹۴ بهشــتی، 

ــتی، ۱۳۹۲  ــینی بهش ــد )حس ــتی خالص‌ان بهش

ثالثــاً حرکــت در بهشــت فقــط  ب: ۴۰( و 

صعــودی اســت و نــزول نــدارد. )هــان: ۲۱۹(.

نتیجــۀ ایــن دیــدگاه آن خواهــد بــود کــه 

ــبیه‌ترین  ــامی ش ــدن اس ــوب در تم ــاه مطل رف

ــوش در بهشــت اســت.  ــه آســایش و ن ــاه ب رف

ــه  ــط از آن جهــت ک ــی، اقتصــاد نه‌فق به‌عبارت

ــن ســبب  ــذار اســت و بدی در سیاســت تأثیرگ

تحــت  را  اســامی  حکمرانــی  و  حکومــت 

ــه‌ای، ۱۳۹۷: ۱۰(،  ــد )خامن ــرار می‌ده ــر ق تأثی

ــرای انســان آســایش  بلکــه از آن جهــت کــه ب

و ســعادتی نســبی بــه بــار مــی‌آورد نیــز 

موردتوجــه اســت )هــان: ۱۰(.

درمــورد ســعادت، بحــث در دو مقــام مفهــوم 

بحــث  در  اســت.  قابل‌پیگیــری  مصــداق  و 

ــعادت و  ــتی س ــه چیس ــعادت، ب ــوم س از مفه

ــه می‌شــود و در بحــث از  ــت آن پرداخت ماهی

مصــداق، بــه آنچــه در خــارج موجب ســعادت 

ــد. ــد ش ــه خواه ــود پرداخت ــان می‌ش انس

فارابــی در کتــاب آراء اهــل المدینــة الفاضلــة و 

مضاداتهــا، ســعادت را خیــر مطلوبــی می‌دانــد 

کــه اولاً مطلوبیتــش ذاتــی اســت و بــرای 

ــت  ــه مطلوبی ــر ب ــوب دیگ ــه مطل ــتیابی ب دس

ــه  ــزی نیســت ک ــاً ورای آن چی نرســیده، و ثانی

ــد  ــن باش ــان ممک ــرای انس ــه آن ب ــتیابی ب دس

)فارابــی، ۱۹۹۵: ۱۰۱(.

اگــر  کــه  اســت  آن  تعریــف  ایــن  اشــکال 

در  محــدود  انســان  حرکــت  کــه  بپذیریــم 

ــورت، از  ــن ص ــت، در ای ــوی نیس ــی دنی زندگ

ــال  ــد متع ــا خداون ــۀ انســان ب ــه فاصل آنجــا ک

شــهید  کــه  )همان‌طــور  اســت  بی‌نهایــت 

بــه  هیــچ‌گاه  بــود(،  مدعــی  نیــز  بهشــتی 

نقطــه‌ای نخواهیــم رســید کــه دســتیابی بــه آن 

بــرای انســان ممکــن نباشــد، چــون بی‌نهایــت 

نقطــۀ نهایــی نــدارد. بنابرایــن اصــاً ســعادتی 

ــه  ــم ک ــر پذیرفتی ــت. اگ ــد داش ــود نخواه وج

حرکــت انســان منحــر در جهــان کنونــی 

اســت، لازم خواهــد آمــد کــه فقــط معصومیــن 

مرتکــب  اشــتباهی  هیــچ  کــه  کســانی  و 

ــی  ــه ســعادت برســند، چراکــه حت نشــده‌اند ب

یــک خطــا انســان را از دســتیابی بــه بالاتریــن 

نقطــۀ ممکــن محــروم می‌ســازد )فیاضــی، 

.)۵۹۴  :۱۳۹۷

ســعادت  مفهــوم  درمــورد  بهشــتی  شــهید 

نکرده‌اســت.  بیــان  را  مطلبــی  به‌صراحــت 

ــد  ــعی می‌کن ــنده س ــبب، نویس ــن س ــه همی ب

ــا،  ــل آن‌ه براســاس داده‌هــای موجــود و تحلی

بــه تعریــف شــهید بهشــتی از مفهوم ســعادت 

دســت یابــد. شــهید بهشــتی در ســخنان خــود 

بــه  ســعادت،  مصــداق  از  بحــث  دربــارۀ 

ــد  ــاره می‌کن ــذت« اش ــن ل ــارت »بزرگ‌تری عب

ــذت  ــن ل ــد: »بزرگ‌تری ــال می‌گوی ــرای مث و ب

بــرای یــک عاشــق پاکباختــه چیســت؟ نیــل بــه 

ــتی، ۱۳۹۲:  ــینی بهش ــوق« )حس ــای معش رض

.)۴۹

ــه  ــت ک ــوان دریاف ــان بهشــتی می‌ت ــن بی از ای

ــان را در  ــعادت انس ــی، س ــون فاراب وی همچ

ــی  ــد. یعن ــی مســیر تکامــل می‌بین نقطــۀ نهای

ــتیابی  ــه دس ــی ک ــن لذت ــن و بزرگ‌تری بالاتری

ــعادت  ــت س ــن اس ــان ممک ــرای انس ــه آن ب ب

ــتی  ــن کلام بهش ــا ای ــود. ام ــد ب ــان خواه انس

بیانگــر تمــام نگــرش او نیســت. گفتــه شــد کــه 

شــهید بهشــتی حرکــت انســان در مســیر کــال 

را بی‌نهایــت می‌دانــد. پــس نمی‌تــوان او را 

ــی دانســت. ــه نقطــه‌ای پایان ــزم ب ملت

بــا کنــار هــم نهــادن دو مقدمــۀ فــوق می‌توان 

چنیــن نتیجــه گرفــت کــه مــراد بهشــتی از 

ــن  ــه »بالاتری ــذت، ک ــن ل ــه بالاتری ســعادت، ن
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نــوع لــذت« اســت. بــه ایــن ترتیــب، ســعادت 

انســان از نقطــه‌ای شروع می‌شــود و دائمــاً 

ــه نقطــۀ  ــچ‌گاه ب درحــال اشــتداد اســت و هی

ــی  ــب بالای ــۀ مرات ــد و در هم ــی نمی‌رس پایان

خــود، در نــوع لــذت، بــا مراتــب پایین‌تــر 

مشــرک اســت و از قبیــل لــذات حســی و 

ــت. ــتی نیس ــذات بهش ــی ل ــادّی و حت م

پــس در یــک عبــارت و به‌صــورت مختــر 

می‌تــوان تعریــف بهشــتی از مفهــوم ســعادت 

را این‌گونــه اعــام داشــت: »ســعادت بالاتریــن 

و بزرگ‌تریــن نــوع لــذت اســت کــه ایــن نــوع 

از لــذت دارای مراتبــی از شــدت و ضعــف 

اســت.«

نــگاه  در  ســعادت  مصــداق  بحــث  در 

ــوۀ  ــون ق ــئله پیرام ــلمان، مس ــوفان مس فیلس

ــه«  ــس ناطق ــوص »نف ــان و خص ــۀ انس مختص

ســعادت  بســیاری  چنان‌کــه  می‌چرخــد، 

باری‌تعالــی  حضــوری  ادراک  را  انســان 

)عبداللهــی، ۱۳۹۷: ۱۵۶(، دســتیابی بــه مرتبــه 

»عقــل مســتفاد« و یــا »فنــاء في‌اللــه« معرفــی 

امــا  کرده‌انــد )صدرالمتألهیــن، ۱۳۹۸: ۲۹۸(. 

ــد  ــعادت را برنمی‌تابن ــا از س ــن معن ــی ای برخ

و معتقدنــد ایــن ادراک صرفــاً وســیله‌ای بــرای 

ــعادت  ــت و آن س ــعادت اس ــه س ــتیابی ب دس

در  جاودانگــی  و  دوزخ  آتــش  از  رهایــی 

بهشــت اســت )فیاضــی، ۱۳۹۷: ۶۱۸(. ایشــان 

بــا اشــاره بــه این‌کــه بســیاری از مؤمنــان 

بــه مرتبــۀ عقــل مســتفاد نائــل نیامده‌انــد 

و هرگــز بــه آن ســطح از ادراک نمی‌رســند 

امــا بــه شــهادت قــرآن از ســعادتمندان‌اند، 

می‌گوینــد: »ســعادت باریابــی بــه بهشــت 

ــت و  ــال اس ــد متع ــوان خداون ــه رض ــل ب و نی

بــر ایــن اســاس نیــازی نیســت کــه نفــس بــه 

جهانــی عقلــی تبدیــل شــود و بــه مرتبــۀ عقــل 

مســتفاد برســد« )هــان: ۶۱۶(.

ــرآن  ــی از ق ــه آیات ــدگاه، ب ــن دی ــات ای در اثب

و  ســعادت  صراحتــاً  کــه  کرده‌انــد  اشــاره 

بهشــت  بــه  راه‌یابــی  را  انســان  کامیابــی 

‏ أخَــافُ‏ إنِ‏ْ عَصَيْــتُ‏  معرفــی می‌کننــد: »قُــلْ‏ إنِِّيِّ

‏ عَــذابَ‏ يـَـوْم‏ٍ عَظِيــم‏ٍ. مَــنْ يـُـرْفَْ عَنْــهُ  رَبِّيِّ

ــن‏ُ«  ــوْزُ المُْبِ ــكَ الفَْ ــهُ وَ ذلِ ــدْ رحَِمَ ــذٍ فقََ يوَْمَئِ

)ســورۀ انعــام، آیــات ۱۵ و ۱۶(، »لكِــن‏ِ الرَّسُــولُ‏ 

وَ الَّذِيــن‏َ آمَنُــوا مَعَــه‏ُ جاهَــدُوا بِأمَْوالهِِــم‏ْ وَ 

أنَفُْسِــهِم‏ْ وَ أوُلئِــكَ لهَُــمُ الخَْــرْاتُ وَ أوُلئِــكَ 

هُــمُ المُْفْلِحُــونَ أعََــدَّ اللَّــهُ لهَُــمْ جَنَّــاتٍ تجَْــرِي 

مِــنْ تحَْتِهَــا الْْأنَهْــارُ خالدِِيــنَ فِيهــا ذلـِـكَ الفَْــوْزُ 

ــات ۸۸ و ۸۹(. ــه، آی ــورۀ توب ــم‏ُ« )س العَْظِي

براســاس ایــن نظریــه، انســان خلــق شده‌اســت 

ــال  ــد و ک ــم باش ــی متنع ــت اله ــا در بهش ت

اســت.  همیــن  در  او  ســعادت  و  نهایــی 

ــرای ادامــۀ بی‌نهایــت تکامــل  صرفــاً بســری ب

رضوانــی می‌خوانــد )حســینی بهشــتی، ۱۳۹۲: 

ــل  ــط متکف ــت فق ــاس، بهش ــن اس ــر ای ۵۷(. ب

تأمیــن نیازهــای اولیــۀ انســان اســت تــا انســان 

ــد در  ــود بتوان ــی خ ــای ابتدای ــر از نیازه فرات

مســیر رشــد، بــه تکامــل بی‌نهایــت خــود 

ادامــه دهــد: »معــاد و بهشــت جــای خــوردن 

ــه خیلــی  و خوابیــدن بی‌خــودی نیســت، وگرن

از  اســت  عبــارت  بهشــت  نداشــت.  ارزش 

ــان‌های  ــد انس ــان‌هایی در ح ــه انس ــی ک جای

به‌صلاح‌رســیده بتواننــد فــارغ از غــم نــان 

شــب، بــه خودســازی‌هایی فراتــر از نــان شــب 

ــان: ۲۱۷(. ــد« )ه ــه دهن ادام

پــس بهشــت ســعادت انســان بــا آن‌همــه قــوه 

ــام  ــان در اس ــت. انس ــی نیس ــتعداد اله و اس

ــد در او از  ــه خداون ــت ک ــر اس ــودی برت موج

ــۀ ۷۲(  ــورۀ ص، آی ــت )س ــود دمیده‌اس روح خ

و بــه ایــن واســطه، قــوۀ تحقــق بخشــیدن بــه 

صفــات الهــی در او قــرار داده شده‌اســت. لــذا 

انســان می‌توانــد بــا ظهــور و بروز بخشــیدن و 

فعلیــت دادن بــه ایــن قــوا، مظهــر اســاء الهی 

گــردد و بــه مقــام خلیفةاللهــی نائــل آیــد 

)طاهــرزاده، ۱۳۹۶: ۳۲ و ۶۳(. بــا این حســاب، 

ســعادت انســان را بهــره بــردن از نعمت‌هــای 

بهشــتی دانســن مطابــق معارفــی نیســت 

از قــرآن برداشــت می‌شــود، چنان‌کــه  کــه 

ــاً  ــكَ‏ خَوْف ــا عَبَدْتُ ــد: »مَ ــن می‌فرمای امیرالمؤمنی

فِِي‏ جَنَّتِــكَ‏« )علامــه  مِــن‏ْ نـَـاركَِ‏ وَ لََا طمََعــاً 

مجلســی، ۱۴۰۴ ق، ج ۶۷: ۱۸۶(. اگــر بهشــت 

غایــت انســان بــود، علــی نبایــد فراتــر از آن را 

می‌طلبیــد.

شــهید بهشــتی پــس از وســیله قــرار دادن 

بهشــت، یــک گام فراتــر مــی‌رود و اشــاره 

می‌کنــد کــه بــه گواهــی قــرآن، آنچــه ســعادت 

خشــنودی  اســت  انســان  نهایــی  کــال  و 

ــه  ــات آن چ ــت و نع ــت: »بهش ــد اس خداون

ــرََ )ســورۀ  ــه‏ِ أكَْ ــن‏َ اللَّ ــوانٌ مِ ارزشــی دارد؟ رضِْ

توبــه، آیــۀ ۷۲(. تو عاشــقی و معشــوقی داری. 

و بزرگ‌تریــن لــذت یــک عاشــق پاکباختــه 

چیســت؟ نیــل بــه رضــای معشــوق« )حســینی 

بهشــتی، ۱۳۹۲: ۴۸(.

نویســنده از بســر شــکل‌گیری ایــن نظریــه 

ــعادت  ــا س ــد: آی ــد و می‌پرس ــتفاده می‌کن اس

یــا  اســت  بهشــت  در  جاودانگــی  انســان 

اســت؟  ســعادت  عامــل  و  ســبب  بهشــت 

همان‌طــور کــه اتصــال بــه عقــل فعــال و 

ــعادت  ــتفاد س ــل مس ــۀ عق ــه مرتب ــیدن ب رس

نیســت بلکــه عامــل ســعادت اســت، مشــخص 

اســت کــه راه‌یابــی بــه بهشــت نیــز ســعادت 

براســاس  را  اشــکال  ایــن  نیســت.  انســان 

پــرورش می‌دهیــم  نظریــۀ شــهید بهشــتی 

ــگاه وی  ــان را در ن ــعادت انس ــت س و درنهای

ــرد. ــم ک ــن خواهی تبیی

پیش‌تــر گفتــه شــد کــه آیت‌اللــه بهشــتی 

بهشــت را هــدف انســان نمی‌دانــد و آن را 

 4.2.3. مصداق سعادت
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درواقــع، بهشــتی بــا اســتمداد از آیــۀ شریفــۀ 

ـه‏ُ المُْؤْمِنِــن‏َ وَ المُْؤْمِنــاتِ‏ جَنَّــاتٍ  »وَعَــدَ اللّـَ

تجَْــرِي مِــنْ تحَْتِهَــا الْْأنَهْــارُ خالدِِيــنَ فِيهــا 

ــوانٌ  ــدْنٍ وَ رضِْ ــاتِ عَ ــةً فِِي جَنَّ ــاكِنَ طيَِّبَ وَ مَس

ــم‏ُ«  ــوْزُ العَْظِي ــوَ الفَْ ــكَ هُ ــرَُ ذلِ ــهِ أكَْ ــنَ اللَّ مِ

)ســورۀ توبــه، آیــۀ ۷۲(، می‌گویــد: بهشــت 

ــر از  ــه برت ــی آنچ ــراه دارد، ول ــی به‌هم کامیاب

ــوز و فلاحــی اســت  هــر ســعادت نســبی و ف

مشــمول رضــای الهــی واقــع شــدن اســت، 

ــریِ  ــوح برت ــوق به‌وض ــۀ ف ــیاق آی ــه س چنان‌ک

نائــل شــدن بــه رضــای حــق بــر جاودانگــی در 

بهشــت را نشــان می‌دهــد. 

ــت الهــی هــدف حرکــت انســان اســت،  رضای

ــت  ــه حرک ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ــی ای ول

انســان بــا رســیدن بــه ایــن نقطــه پایــان 

ــهید  ــدگاه ش ــه از دی ــم ک ــرا گفتی ــد، زی می‌یاب

اســت  انســان بی‌نهایــت  بهشــتی، حرکــت 

)حســینی بهشــتی، ۱۳۸۸: ۲۰۴(، بلکــه انســان 

ــدای ســعادت می‌رســد  ــه ابت ــن نقطــه ب در ای

ــن پــس، در مســیر اشــتدادیِ ســعادت  و از ای

حرکــت می‌کنــد و دائمــاً ســعادتش شــدت 

می‌یابــد. بهشــتی رضــای الهــی را این‌گونــه 

کــه  می‌یابــد  »انســان  می‌کنــد:  توصیــف 

و  فضایــل  و  کــالات  تمــام  مظهــر  خــدا، 

حقیقــت مطلــق و مقصــد و منتهــای حرکــت و 

تکامــل کل جهــان، از او راضــی اســت. گویــی 

همه‌چیــز را یافته‌اســت و سراسر هســتی را 

ــالات  ــۀ ک ــد و هم ــوس می‌بین ــود مأن ــا خ ب

و خوبی‌هــا را بــه خــود نزدیــک می‌دانــد، 

تمــام  سرچشــمۀ  جهــان،  روح  و  او  بیــن  و 

خوبی‌هــا و خیرهــا...، فاصلــه‌ای نیســت... . 

ــیده  ــق رس ــال مطل ــه وص ــد ب ــاس می‌کن احس

و بــه قــرب حــق و لقاءاللــه نائــل شده‌اســت« 

)حســینی بهشــتی، ۱۳۹۲: ۳۶۷(.

ــگاه  ــوم ســعادت در ن ــه گذشــت، مفه چنان‌ک

شــهید بهشــتی عبــارت اســت از بالاتریــن نــوع 

لــذت کــه خــود دارای مراتــب شــدت و ضعف 

اســت. اکنــون ایــن مفهــوم را بــر مصــداق 

و  تطبیــق می‌دهیــم  او  نــگاه  در  ســعادت 

ــه  ــت ک ــان در آن اس ــعادت انس ــم س می‌گویی

بــه رضــای الهــی برســد و خشــنودی خداونــد 

ــه  ــن نقط ــعادت او از همی ــد. س ــب کن را جل

آغــاز می‌شــود و هرچــه در حرکــت اســتکمالی 

خــود جلوتــر مــی‌رود و کــالات بیشــری 

کســب می‌کنــد، خشــنودی خداونــد را نیــز 

بیشــر به‌دســت مــی‌آورد.

امــا در خصــوص اینکــه چــرا در ادبیــات قــرآن 

اســت؛  شــده  تاکیــد  جهنــم  و  بهشــت  در 

ــواب  ــن ج ــد: »بنابرای ــتی می‌گوی ــهید بهش ش

ایــن ســؤال کــه هــدف انســان اســام چیســت 

ــت  ــن اس ــت کار می‌کنــد، ای ــدام جه و در ک

کــه هــدف ایــده‌آل و در ســطح اعلایــش، 

عشــق خــدا و رضــای خداســت و رضــوانٌ 

مــن اللــه أكــر. خشــنودی خــدا، از همــه 

بالاتــر اســت. ایــن مطلــب در قــرآن در دنبالــه 

بحــث بهشــت آمــده اســت. امــا چــون همــه 

ــند  ــی نمی‌رس ــدف نهای ــن ه ــه ای ــان‌ها ب انس

ــا،  ــه ج ــه و در هم ــرای هم ــه ب ــود ک و نمی‌ش

ــزه  ــی و انگی ــش قاطــع عمل ــت خــدا نق رضای

ــر  ــه‌ای پایین‌ت ــه مرتب ــد، ب ــته باش ــی داش عمل

کــه بهشــت و دوزخ اســت می‌آیــد« )حســینی 

بهشــتی، 1400، ج3: 196(.

در واقــع چــون مســئله عشــق انســان بــه 

ــرای  ــط ب ــان فق ــدا از انس ــت خ ــدا و رضای خ

پرورش‌یافتــه  و  خودســاخته  انســان‌های 

محرکِیــت ایجــاد می‌کنــد و عمــوم مــردم _ 

بــه جهــت ضعــف معرفــت _ بــا ایــن حقیقــت 

متعالــی بــه حرکــت در نمی‌آینــد، قــرآن کریــم 

بــه حقیقتــی دیگــر _ یعنــی بهشــت و جهنــم 

بــه وزان محبــت و  کــه  اشــاره می‌کنــد   _

می‌گــردد  انســان  دامن‌گیــر  الهــی  غضــب 

و ســعی نمــوده بــا اشــاره بــا ایــن بعُــد از 

عاقبــت انســان، او را بــه تــاش در خودســازی 

ــد. ــک کن ــویق و تحری ــازی تش و دیگرس

از منظــر شــهید بهشــتی، جهــان پویشــی اســت 

ــر  ــد کــه توســط شــعور و روحــی فرات هدفمن

از عــالم مــاده آفریــده شــده و همــو ایــن 

عــالم را بــه ســمت تکامــل می‌تازانــد. ایــن 

ــر  ــی پیشرفته‌ت ــه موجودات ــاً ب ــت تدریج حرک

کــه  می‌شــود  ختــم  تکامل‌یافته‌تــر  و 

مترقی‌تریــن آن‌هــا »انســان« اســت. انســان 

ــی. او  ــا روحــی اله ــادی، ب موجــودی اســت م

حاصــل تکامــل مــاده اســت، امــا افاضــۀ روح 

الهــی بــه پیکــر مــادی او، ســبب گشــته از 

صفاتــی خداگونــه بهره‌منــد گــردد و بدیــن 

ــت  ــالم طبیع ــد در ع ــین خداون ــب جانش ترتی

ــره:  ــة« )بق ــلٌ في الأرض خلیف ــد: »إني جاع باش

و  زمیــن  از  خــود  کــه  انســانی  پــس   .)30

ــی  ــئول آبادان ــون مس ــرآورده، اکن ــاده سر ب م

و حکمرانــی خداگونــه بــر طبیعــت اســت: 

»هــو أنشــأکم مــن الأرض و اســتعمرکم فیهــا« 

)هــود: 61(. 

انســان، بــا چنیــن پیشــینه و موقعیتــی در 

عــالم، مســئول آن اســت کــه »خــود«، »محیــط 

خویــش  اجتماعــی«  »محیــط  و  طبیعــی« 

پیشــگاه  در  روزی  بدین‌ســان  و  بســازد  را 

خداونــد در خصــوص عملکــردش پاســخگو 

خواهــد بــود، چنانکــه امــروز در پیشــگاه 

ــی(  ــان آدم ــد در ج ــده خداون ــدان )نماین وج

قــرار می‌گیــرد. بازخواســت  مــورد 

انســان خلــق شــده تــا در ایــن آزمــون، خــود، 

ــه را بســازد و اســتعدادهای  طبیعــت و جامع

یزدانــی و پــاک خــود و محیطــش را بــه فعلیت 

برســاند. چنیــن انســانی پیــش از هرچــه مــورد 

ــرا اساســاً او  ــد عــالم اســت، زی رضایــت خداون

ــر راه حــق باشــد  ــا پیکارگ ــود ت ــق شــده ب خل

و خداگونــه در طبیعــت زیســت کنــد. امــا 

آیــا پیکارگــری کافــی اســت؟ انســانی کــه 

ــی  ــروردگار و ول ــد ســائل )پرسشــگر( و پ ندان

نعمــت او کیســت )ایــان بــه خــدا(، انســانی 

کــه ندانــد راهنــای فرستاده‌شــده از ایــن 

پــروردگار و کتــاب هدایــت او چیســت )ایــان 

بــه وحــی(، انســانی کــه ندانــد زندگــی او 

ــام  ــات او اتم ــه حی ــرگ ب ــا م ــدی اســت و ب اب

ــانی  ــن انس ــاد(، چنی ــه مع ــان ب ــد )ای نمی‌رس

ــن را  ــود در زمی ــالت خ ــد رس ــه می‌توان چگون

بــه خوبــی و درســتی بــه انجــام برســاند؟ پــس 

حقیقــت ایــن اســت کــه هــم پیــکار و عمــل 

 جمع‌بندی
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و هــم عقیــده و نظــر، هــردو؛ بــرای ســعادت 

و دســتیابی بــه هــدف حقیقــی خلقــت انســان 

لازم اســت.

انســانی کــه در عقیــده و عمــل در مســیر 

حــق و حقیقــت قــرار می‌گیــرد، هــم بســری 

مســاعد بــرای تکامــل بی‌نهایــت خــود در 

سرای دیگــر تضمیــن نمــوده )بهشــت(، و هــم 

بــه هــدف اعــای خــود؛ رضــوان و خشــنودی 

خداونــد، و عشــق و محبــت طرفینــی بــا حــق 

ــن، روح و  ــت. و همی ــت‌یافته اس ــق، دس مطل

هــدف زندگــی انســان اســت و بزرگ‌تریــن 

ــه  ــی ک ــا و ارزش ــان، معن ــای جه ارزش و معن

ــر اســت.  ــای دیگ ــۀ ارزش‌ه خــود منشــأ هم

شــهید  منظــر  از  انســان  می‌یابیــم  آنــگاه 

ــه روزی از  ــد اســت ک بهشــتی موجــودی ممت

طبیعــت متولــد شــده کــه پیــش از آن نبــوده، 

امــا بایــد تــا ابــد بــه حرکــت و تکامــل ادامــه 

ــوراک و  ــواب و خ ــودی خ ــن موج ــد. چنی ده

ــل  ــوازم تکام ــز، از ل ــزش نی ــه غرای ــیدگی ب رس

بهشــتی  شــهید  کــه  این‌جاســت  از  اســت. 

حتــی لــذات مــادی را _ در حــد معقــول و 

مــروع _ عملــی در راه حــق و ســعادت 

می‌دانــد و نــه مغایــر بــا آن.

1( مــراد از »سیســتم بــاز« مجموعــه‌ای اســت 

ــادل  ــاط  و تب ــا غیرخــود ارتب ــا خــارج ی ــه ب ک

داشــته و امــکان جــذب و دفــع داشــته باشــد. 

امــا »سیســتم بســته« بــا خــارج هیــچ ارتبــاط 

ــت دارای  ــن جه ــه همی ــدارد و ب ــی ن و تبادل

ــق  ــت. طب ــخص اس ــدود و مش ــی مح محتوای

یــک اصــل علمــی، فقــط سیســتم‌های بــاز ـ در 

شرایطــی خــاص ـ امــکان »حفــظ مجموعــه«، 

ــهید  ــراد ش ــد. م ــد« را دارن ــل« و »تولی »تکام

ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــث ای ــن بح ــتی در ای بهش

جهــان مــاده در تکامــل باشــد، بــه مثابــۀ 

سیســتم بــاز خواهــد بــود و ایــن مســتلزم 

ارتبــاط و تبــادل بــا غیــر جهــان مــاده اســت. 

بــا  بدیــن ترتیــب نمی‌تــوان همــۀ عــالم را 

تصــورات مــادی تفســیر نمــود و هــدف جهــان 

 پی‌نوشت

را تکامــل صرفــاً مــادی و طبیعــی دانســت، 

چراکــه ایــن جهــان از منبعــی غیــر مــادی 

تغذیــه شــده و در مســیر غــرض هــان محرک 

و »غیــر« )خداونــد( پیــش مــی‌رود. )بــرای 

مطالعــه ایــن بحــث بنگریــد بــه: ســید محمــد 

فلســفه  درس‌گفتارهــای  بهشــتی،  حســینی 

دیــن، ص 103(

ــگر در راه  ــو و تلاش ــان‌های حقیقت‌ج 2( انس

خیــر و صــاح دیگــران.

بــا  »موجــود«  احــکام  خلــط  بــه  وی   )3

بحــث  )ر.ک:  کرده‌اســت.  اشــاره  »وجــود« 

»هستی‌شناســی« از کتــاب سیاســت بهشــتی(

4( درمــورد تفــاوت »انتخــاب« و »اختیــار« 

بایــد گفــت انتخــاب در جایــی اســت کــه 

گرایش‌هــای متضــاد وجــود داشــته باشــد، 

امــا اختیــار در جایــی کــه یــک گرایــش وجــود 

داشــته باشــد و انســان بــا قــدرت و ارادۀ خــود 

عمــل کنــد نیــز صــادق اســت. )مصبــاح یــزدی، 

ــرآن، ص ۱۰۷( ــگاه ق ــخ از ن ــه و تاری جامع

ــد، )1400(، در  ــید محم ــتی، س ــینی بهش حس

ــه ــران: روزن ــرآن، ته ــب ق مکت

محمــد)1396(،  ســید  بهشــتی،  حســینی 

ــه  ــت الل ــای آی ــه ه ــا و مصاحب ــخنرانی ه س

ــتی،  ــینی بهش ــد حس ــید محم ــر س ــهید دک ش

دوم،  چــاپ  سرابنــدی،  محمدرضــا  تدویــن 

تهــران: مرکــز اســناد انقــاب اســامی

 ،)1394( محمــد،  ســید  بهشــتی،  حســینی 
شــناخت اســام، چــاپ دوم، تهــران: روزنــه
حســینی بهشــتی، ســید محمــد، )1393(، حــق 
و باطــل از دیــدگاه قــرآن بــه انضــام تســلیم 
حــق بــودن، چــاپ دوم، تهــران: انتشــارات 

روزنــه
 )1392( محمــد،  ســید  بهشــتی،  حســینی 
اول،  چــاپ  دیــن،  فلســفه  درس‌گفتارهــای 

روزنــه تهــران: 
 ،)1388( محمــد،  ســید  بهشــتی،  حســینی 
ــی،  ــع تفصیل ــامی مواض ــوری اس ــزب جمه ح

چــاپ اول، تهــران: نــر بقعــه
دوم  گام  بیانیــۀ   ،)۱۳۹۷( علــی،  خامنــه‌ای، 

)بی‌نــا( )بی‌جــا(:  اســامی،  انقــاب 
انسان‌شناســی   ،)۱۳۹۷( مهــدی،  عبداللهــی، 

ــارف ــم: مع ــامی، ق اس
از  انســان؛   ،)1396( اصغــر،  طاهــرزاده، 
تنگنــای بــدن تــا فراخنــای قــرب الهــی، چــاپ 

دوم، اصفهــان: نــر لــب المیــزان
ــة  ــل المدین ــر، )۱۹۹۵(، آراء أه ــی، ابون فاراب
ــة  ــروت: دار و مکتب ــا، بی ــة و مضاداته الفاضل

ــر ــة و الن ــال للطباع اله
علم‌النفــس   ،)۱۳۹۷( غلامرضــا،  فیاضــی، 
فلســفی، قــم: مؤسســۀ آموزشــی ـ پژوهشــی 

ــی ــام خمین ام
شــیرازی(،  محمــد  )صدرالدیــن  ملاصــدرا 
)۱۳۹۸(، الشــواهد الربوبیــة، قــم: بوســتان 

کتــاب
 ،)1383( محمــد،  ســید  بهشــتی،  حســینی 
در  انســان  حقیقــی  هویــت  و  »شــخصیت 
نــگاه وحــی«، نشریــه گلســتان قــرآن، شــاره 
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